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  سلام
من یک نویسنده و شاعر هستم ، کتاب مینویسم ، ثبت میکنم و به صورت 

  .الکترونیک و رایگان در اختیار مردم میگذارم
در صورتی که از خواندن این کتاب لذت بردید و در صورت تمایل هزینه 

 اگر هم واریز  نمایید وواریز به شماره حسابم هزار تومانکتاب را به مبلغ 
  .ننمودید در هر حال براي شما آرزوي موفقیت دارم

  :شماره حساب 
800 -779220 -5  

  بانک پارسیان
  محسن قانونی صابر: به نام 

  :شماره کارت جهت عملیات کارت به کارت 
6221061029471648   

  :جهت دریافت سایر آثارم به وبلاگ شخصی ام مراجعه نمایید 
www.ghanuni.persianblog.ir 
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  عزیزم دنیا دارد میسوزد ،
           همان بویی را میدهد که وقتی هفت ساله بودي

                              روي بخاري  مدرسه آ ب دهان میریختی
  

  ژنده خانه 
  

آرام کنــار تختــی کــه مــن روي آن نشــسته ام ، ایــستاده و دارد آرایــش مزحــک 
احـساس  . ه روشـن میکنـد بـوي آشـنایی دارد       پیـپش را ک ـ   . صورتم را دید میزند   

از وقتـی کوچـک بـودم ، آنوقـت      . پدري که هیچوقت نداشته ام را به من میدهد        
 پیـپ را   ،که هنوز در سینه هایم احساس قلمبه  نداشتم و اینطوري قمبل نمیکردم     

  . بوي پیراهن مادرم هم همیشه پیپی بود . دوست داشتم 
ژنده می پوشید و در جنده خانه مرا بـزرگ کـرد    لباسهاي  اماخوشگل بود   مادرم  

کم بیـرون  . وقت بیرون رفتن ندارم    .  می آید همینجا بوده ام        و از زمانی که یادم    
میروم و وقتی هم براي خودم میروم باز دوباره سراغم می آیند و چیـزي را طلـب      

 از قیافـه هـم افتـاده   . سرش خیلی شـلوغ اسـت  . میکنند که دیگر مال خودم نیست    
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است و خیلی آویزان و کثیف و بد رنگ به نظرمی آید با اینکه هر روز چنـد بـار        
  . باید حمامش کنم اما دست از این سیاهی برنمیدارد

 هر روز روز کار است و من پیرتر میشوم و امکان این را ندارم فرصتهایی را کـه                
  .، بردارم جمع میکنندبیرون از این ژنده خانه جوانان 

نمیـدانم شـاید یـک بـار     .  تنهام ، وقتی تنها میشوم کتاب میخوانم    گاهی هم خیلی  
هم وقتی سر کار هستم و کسی دارد تقه میزند کتابی را بخوانم که زیـاد سـنگین              

از همـه  . شوخی ندارد ، زندگی است و مـن حـس میکـنم زود تمـام شـدم         .نباشد
  .میگذرمچیز قبلا گذشته ام و حالا دارم از روي خودم 

 اما چیـزي امیـد بخـش در زنـدگی مـن          .مانم نمیدهند اکه هستم افکار     خدایا تنها 
   .نقشه اي براي آینده. وجود دارد

 نمیـدانم چـرا بیـشتر       فقـط .میدانم مازوخیست چیست    من  . مرد دست بکار میشود   
. رماین مردها میخواهند روزي صد بار بـه مـن یـادآور شـوند کـه مازوخیـست دا            

ی شـلاقم میزنـد و دیگـري قـلاده سـگش را      یک ـ. یکی دستانم را به تخت میبنـدد      
  :ن داشت پیپ میکشید میگوید یکی که الآ گردنم می اندازد و این

  .قمبل کن باید اسپنک بشی
. وقتی میزند گریـه نمیکـنم     .  شاید موفق شوم تا باشم       .سگ را خیلی دوست دارم    

 .کتک حافظه ام را تقویت میکنـد ، یـاد زمـان کـودکی مـی افـتم کـه نداشـته ام                
 میکـرد  کـار  جنده اي در ایـن اتـاق    ،برسم مرحلهاین  این که به      از  قبل نیده ام   ش

کـسی  . که اواخر عقلش را از دست داده بود ، دائم سـراغ شـوهرش را میگرفـت         
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 وقتـی همـه میگفتنـد   چه میداند تا حالا چند تا شوهر عوض کرده بود به هر حـال      
   :قاطی کرده بود گفتهبس که  میمرد نه خودشا خدر

  . شون دیر نشهه  مدرس  بده کههشتبگو صبحانه بچه ها رو قبل از ساعت  
. مادرم مرا اتفاقی بچه دار شـده بـود و دلـش نیامـده بـود در توالـت سـقطم کنـد          

چـه حـسی   ، خودش میگفت چندین بار کرده بود اما این یک بـار نمیدانـد چـرا                
  . من فکر میکنم خستگی باعث شده بود. باعث شده بود نکند

ــ ــم دارد داد میکــشد   ای ــشود؟ گوشــت کفل ــردك خــسته نمی ــزد . ن م . دارد میری
خیلــی دوســت داشــتم جــاي . جنــسش از چــرم کــه نیــست ، گوشــت آدم اســت

فقط کنجکـاوم بـدانم چـه    ... نه ، اصلا . خودش بودم ، نه اینکه از او انتقام بگیرم    
ی حسی دارد وقتی گوشت کسی را میریزي و همیشه این کنجکاوي مسیر زنـدگ         

همـه چیـز قـبلا جـاي     . اما امکان ندارد جاي او باشم    . ما جنده ها را عوض میکند     
البته من عقیـده دارم درسـت   . من تا ابد مفعولم و او فاعل. من تصمیم گرفته شده  

شاید خود دنیا هـم بیچـاره مفعـول فاعـل     . که نگاه کنیم دنیا همه ما را فاعل است     
  .م را یکجا میدهم دارم عقل. باشد و یا شاید فاعل مفعول

 سه ، خیلی بی حسم ، مـرد دارد        ... دو ...یک. بهتر است روي کارم متمرکز شوم       
عجـب جنـده   .  افسرده ترم باید بنالم که مـرد حـال بیایـد   او هماز میمالد و من که    

 قبلا سیگار که روشن میکـردم   . حال بدهم  درستدیگر بلد نیستم    . م  شدبیخودي  
. حس میکنم خیلـی پـرم   .  برقصم باز هم بی حسم   رحتی اگ ن   الآ .حال می آمدیم  

 شاید روزهاي گذشـته را بلعیـده ام   . فقط میدانم پرم ، پر   ، از چه پر هستم نمیدانم    
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از وقتـی کـه بایـد یـادم     . سوراخی اضافی بـراي تخلیـه نمانـده       . و تخلیه نکرده ام     
  .بیاید همه سوراخها اشغال هستند و من خیلی مسدود

د و حـالا دور کمـرم را گرفتـه و مـرا بـالا میبـرد و بـه پـایین                مرد دستان پیري دار   
کنم که در اتاقم شـهر بـازي کـوچکی دارم      میچشمانم را میبندم و تجسم      .میکشد

نمیـدانم اگـر ایـن    .  لـذت ببـرم   و حالا هم سوار یکی از وسایل بـازي شـده ام تـا         
ر بـه ه ـ . ی سـرم مـی آمـد   ی چه بلاآکروجت یا رنجر داشت   بازي چیزي شبیه    شهر

نمیـدانم  اگـر نجنـبم   حال من یک وسیله بیش نیستم که دارم مستهلک میـشوم  و            
  . کی روي همین تخت دنبال شوهر خواهم مرد
چیزي که سرد هـم نیـست دارد در      . حالا حس میکنم از درون دارم پر تر میشوم          

مرد دارد نعره میکشد و نمیدانم چـرا چـشمهاي مـن خـیس       . من سرچشمه میگیرد  
مـن دارم فقـط آدم   دردي که . ي حس نمیکنم که دادم را در بیاورد درد. شده اند 

 بعـد از آن  .آنقدر ساکت که روزي سکوت ابـدي نامیـده شـود          .را ساکت میکند  
  .خدا هم خجالت میکشد بپرسد که من در این ژنده خانه چه میکردم 

 و اتـاقم سـاکت اسـت     دوباره تنهـا هـستم  .مرا روي تخت رها میکند و میرود  مرد  
اینجـا کـسی مثـل مـن     . تازه کار اسـت     . از اتاق بغل صداي آخ اووخ می آید        اما

  هـم     همینجـا ، بزرگ شده اینجا نیست و خیلـی هـا کـه تـازه بـه اینجـا مـی آینـد                   
اگر کمی آرامتر این آواز را بخواند شاید من هم بتوانم کمـی          . حرفه اي میشوند    
  .کتاب بخوانم
جملـه اول  . دش هم مثل نامش سـیاه اسـت      نامش داستان سیاه و جل     .بازش میکنم   

  :را که میخوانم نوشته 



  ژنده خانه 
   

٩

بـالا رفتـه ام    م از دنیـاي سـیاهی کـه عمـري     هن میخـوا  همـین الآ  . من هیچ نیستم  "
  "پایین بپرم و مثل گه به زمین بچسبم

میبندمش و به سـیاهی فکـر    .  که فکر میکردم   آن است این کتاب انگار سیاه تر از       
 غیبـت بلکـه  .  کسی شنیده ام که سـیاهی رنـگ نیـست         قبلا نمیدانم از چه   . میکنم
پس نمی شود بگویم من از رنگ سـیاه میترسـم ، مـن از نبـود رنگهـا              . ستهارنگ

میترسم و در حالی که میبینم زندگی ام پر از غیبت رنگهاسـت و یـادم نمـی آیـد          
، رفته ام و یک کتاب سـیاه خریـده ام کـه    مد  از کدام رنگ خوشم می آ   قبلا که

  .غازینش به پایان یک زندگی سیاه اشاره میکندجمله آ
سـرم  .امـروز ایـن نفـر سـوم اسـت     . در باز میشود و مرد دیگري وارد اتـاق میـشود    

انگار کـه اتـاق را   . هم سن و سال خودم است. مرد خیلی جوان است   . پایین است 
بیـرون  . اشتباهی آمده باشد می ایستد ، مکثـی میکنـد و دوبـاره برمیگـردد بیـرون             

  :دو مرد جوان می آید که میگویند صداي 
  ........ ، بی عرضه ، وخاك به سرت ، برو تو

نمیشنوم مرد جوان چه میگوید ، فقط میدانم آرام به دوستانش چیـزي گفـت کـه      
  :اما دوستانش دوباره میگویند . نمیخواست کسی بشنود

اگـر  ... ا گذاشتن اینجااینو واسه همین کار .  سر ، کی میخواي یاد بگیري توخاك  
  ...کلی پول بالاش دادي...نکنیش عجیبه

امـا خـب نمیـدانم بیـرون     . من پول کمی هم نمیگیـرم     . منظورش از این من بودم      
اینجا هـم زنـدگی    . مادرم معتاد بود و خانه نداشت       . چطور زندگی کنم ، میترسم    
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اما مـن کلـی پـول    . میکرد هم جندگی ، پولی باقی نمی ماند که زیاد خرج کنیم       
ینـد و   آط مـی ق ـهمـه ف .هیچ زنی غیر از من اینجا زنـدگی نمیکنـد      . مع کرده ام  ج

 و من ترجیح میدهم همینجا در این اتـاق بمـانم و نـام     کارشان را میکنند و میروند    
امـا بچـه   . اینجا را ژنده خانه گذاشته ام و خودم هم نمیدانم منتظر چه کسی هستم       

  :که بودم مادرم میگفت 
رعنـا و   نیاستی که تـو ایـن کـاخ تاریـک زندانیـه و روزي جـو           عزیزم تو یه فرشته ه    

  ...مهربون میاد و میبردت به کاخ خودش و اونجا
از این داستان مادر فقط همین کاخ تاریک باقی مانـده و        . دیگرچه فایده اي دارد   

  . هر روز مردانی می آیند و بی من میروند 
. ده سـال بیـشتر نداشـتم      دواز. اولین مردي که آمد را هیچوقت فرامـوش نمیکـنم         

اول فکـر  . یک ماه میشد که مادرم را ندیده بودم کـه بعـدها فهمیـدم مـرده اسـت         
 مـرا ترسـانده   کارهایی که با من میکرد. خوشتیپ براي بردن من آمده    کردم مرد   
 را قسمتی از مراسم ازدواج تلقی کردم و وقتـی داشـت میرفـت لبـاس              بود اما آن  

ه کهنه درآوردم و بـه دنبـال       کمد بود از داخل این      انشگلدار سفیدم را که بهترین    
مــرد راه افتــادم و داشــتم موفــق هــم میــشدم کــه دســتم را گرفــت و روي تخــت  

  .انداخت و آنقدر کتکم زد که دانستم داستان واقعی چیز دیگریست
پولهایم که کافی شد روزي از این ژنده خانه  بیـرون میـزنم و            . اما اشکالی ندارد    

اینها همه دختـران اینجـا را    . رس دارد تپول که زیاد باشد بیرون کمتر       . برنمیگردم
 امـا  . براي پول و مـواد هـم کـه شـده برگـردد      ،معتاد کرده اند که هر کس میرود   
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میدانند که من جایی جـز اینجـا نـدارم و نیـاز بـه              . روي من حساب دیگري دارند    
اي پولدار قـشنگ تـر از      فکر میکنند نمیدانم بیرون براي آدمه     . افسار اعتیاد نیست  

آن روز نزدیـک  . این حرفهاست که مـن بخـاطر وحـشت از تنهـایی اینجـا بمـانم          
 پـول جمـع کـرده ام کـه اگـر زیـاد        کلـی است و الآن که بیست و پنج سال دارم          

 حـال اوایـل کـم حقـوق میگـرفتم امـا      . نباشد براي یک زن تنهـا کـم هـم نیـست         
 میـدانم مـشکلی    ،میـت میـدهم  وضعیت بهتر است و من که خیلی به بهداشـت اه    

هرچنـد چهـره ام بیـشتر از بیـست و     . خوشـگلم  . پیش نخواهد آمد و سالم هـستم    
پنج نشان میدهد اما شبیه سی و پنج ساله هـاي خوشـگل کـه هـستم و تنهـا خـرج        

  . عمده اي که کرده ام براي لاغر نگه داشتن خودم بوده
وغ به بالاي شهر میـروم   و شل   میگیرم و از این محله کثیف      تاکسیهفته اي سه بار     

 ورزش میکنم ، کمی به خودم میرسـم و کتـاب میخـرم       .که باشگاهی مجهز دارد   
 بیرون رفتن من هم بـه همـین خلاصـه میـشود و              تمام. و دوباره دربست برمیگردم   

  . البته بانکی که میروم
  به بانک میروم و رئیس بانک مدتهاست که مـرا        مهر ماه براي واریز پول به حساب      

میشناسد و برایم بلند میشود و کلـی احتـرام میگـذارد امـا مـن خوشـم نمـی آیـد                       
  .کسی مرا زیاد بشناسد

ــردد    ــاق برمیگ ــه ات ــاره ب ــوان دوب ــرد ج ــان میبند. م ــدر را برویم ــاره دارد .دن بیچ
نمی خـواهم  .روي تخت دورتر از من مینشیند و سرش پایین است       . منتظرم.میلرزد

باید خودش تصمیم بگیرد و اگر مـن دخالـت       .جلو بروم و کارش را راحت کنم      
 کـه ء مثـل فیلمهـاي راز بقـا     . کنم مثل این است که در طبیعت دست بـرده باشـم           
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فیلمبردار آنقدر می ایستد که شیر آهوي بیچاره را تکه تکـه کنـد تـا در طبیعـت                
کنارش مینـشینم و    .دیگر دلم دارد برایش میسوزد    . هنوز منتظرم . دست نبرده باشد  

ــام       او را روي ــودش انج ــا را خ ــاقی کاره ــزه ب ــدانم غری ــانم ، می ــودم میخواب  خ
طوري چسبیده که انگار میترسد از بـالاي مـن بـه     . پسر مرا محکم میچسبد   .میدهد

  :میگویم  زمین بیافتد
 بـذار ببیـنم  . نترس پـایین نمـی افتـی    . هاي پسر جون از پشت بام که آویزون نشدي        

  اصلا تو پسري؟
محکـم ایـستاده و طلـب چیـزي را     . ه خیلی هم پسر استبل دستی میکشم و میبینم 

 کـشتی هرچـه میخواهـد بـزرگ باشـد،      .اما فایده ندارد. میکند که تا بحال نداشته 
  .  جایی نخواهد رسیدبه است و شیکشتیبان نا

آه ... تـازه دارد راه مـی افتـد    . فـشار را کـم و زیـاد میکنـد          .کم کم شروع میکند   
  واید یاد بگیرد ، مـن معلـم هـستم ، مهـم هـستم          باید لخت شود ، ب    . خودش است 

شـلوارش خـیس   ... ، مـردم ...تازه دارد یاد میگیرد کـه ناگهـان فریـاد میکـشد آخ          
میشود و انگار که در این اتاق جن دیده باشـد از اتـاق بیـرون میزنـد و دوسـتانش         

  .که میخندند و سوت میکشند
 کهنـه کـه   و کمداین تخت در این اتاق فقط من هستم و . خدایا چقدر تنها هستم  

انگـار  .  جیر جیر میکند . تخت را میگویم.وقتی کسی با من است دائم ناله میکند   
  . او هم مثل انسان درد میکشد
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کتابخانـه   .تنهـایی در مـی آورد  چیز دیگري هـم در ایـن اتـاق هـست کـه مـرا از                
 ، تخـت و کتابخانـه ام  . کوچک است اما کلـی کتـاب دارد  . ام را میگویم  چوبی  

     بــا چهــار دیــوار قــدیمی و رنــگ و رو  مهــر دو را دوســت دارم و اتــاق کــوچک
آشــپزخانه و دستــشویی .  کــه هـیچ نظــري دربــاره اش نـدارم   اینجاســترفتـه اش 

 خیلی کم به آنجا میروم و بیشتر اوقات را همینجا یـا کـار             اما نزدیک اتاقم هستند  
  . میکنم یا کتاب میخوانم

. خیلی نازك اسـت . ن کتاب سیاه خریدمش برمیدارم کتاب دیگري را که با هما  
صفحه یـازده اسـت و     . صفحه اي را باز میکنم    . شعر است و من شعر دوست دارم      

  :آه ، شاعر احمق نوشته است . میخوانمش. نام شعر ، زمزمه روح
  از پاي دشت زمزمه اي میرسد به گوش

  این زمزمه است که یاد مرا میدهد به دشت
  ست چندي دگر ز یاد میرود و میروم ز یادشعري که زمزمه ا
  چندي دگر  نه یاد 
  چندي دگر نه نام

  چندي دگر شعري که زمزمه است ، دیگر نه زمزمه است
  تنها نشانه ایست
  تنها ترین نشان

  شعري که زمزمه است ، گم میشود ولی
  اندر تمام دشت

   گر گم شود تمام دشت آشیانه است
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امـروز حـال    . مه کتابها به خودکشی اشاره میکنند     چرا امروز ه  . خدایا کلافه شدم  
فـردا بـراي   . امـا نمیـزنم  .باید کمی از ایـن ژنـده خانـه بیـرون بـزنم     . خوشی ندارم   

میخواهم اینجا باشـم و کمـی بیـشتر بـه تخـت ، دیـوار و        . ورزش به باشگاه میروم   
  ...کتاب بخوانم و . کتابخانه فکر کنم

. خانـه خیلـی شـلوغ اسـت     .  تنـد مـی آینـد   امروز تند و. مرد دیگري وارد میشود    
 .نمیتـوانم . امروز دیگر کـار نمیکـنم     ... میخواهم از اتاق بیرونش کنم تا بگویم نه         

 ایـن چـه روش   .بلند که میشوم مرد مرا در آغـوش گرفتـه و دارد نـوازش میکنـد           
خیلـی  . البته دروغ نگویم  . عیاشیست؟در این سالها کسی مرا نوازش نکرده است         

 قسمتهایی از بدن مـرا نـوازش میکردنـد، حتـی دسـت در میـان موهـایم                  از مردها 
 اما ناگهـان همانهـا موهـایم        .اولین بار هم خیلی احساس خوبی داشت      . میکشیدند

 اسپنکم میکردند و به شکلی جرم میدادند که تا بـه حـال نخـورده               ورا میکشیدند   
ینهـا اگـر   میگویند نوعی سادیسم است کـه بـسیار هـم خطرنـاك اسـت و ا              . باشم

سادیسم خودشان را سر من خالی نکنند ممکن است جاي دیگر در خانواده و یـا              
اجتماع به شکلی خشن تر اعمال کننـد و آنجـا دانـستم کـه خیلـی مفیـد هـستم و           
متوجه شدم که اگر ما جنده ها نبودیم مردها غریزه آتشینی را که به ما میزننـد بـه          

  .جامعه و خانواده میکشیدند
احـداث شـده ، امـا        وقت است که مراکزي براي درمان سادیسمی هـا           خیلی البته

من معتقدم که این غریزه انسان اسـت و غریـزه را نمیتـوان کـشت ، فقـط میـشود             
  ،پنهانش کرد و گاهی هم به اتفاقـاتی کـه در کـره زمـین مـی افتـد فکـر میکـنم              

  .  سادیسم را با خود حمل میکنندیمیبینم همه موجودات نوع



  ژنده خانه 
   

١٥

مهم ایـن اسـت     . دیگر به من ربطی ندارد چه کسی چگونه بیماریست            ، کافیست
من در دستان مردي مهربان اسیرم که هر لحظه ممکـن اسـت آتـش بگیـرد و مـرا        

  . به باد کتک
 اگــر بزنــد از اتــاق بیــرونش میکــنم و میگــویم امــروز ســرویس  .حوصــله نــدارم

. ت نـدارد  اهمی ـ هـم  اوصاحب ژنده خانه ممکن اسـت شـاکی شـود امـا          . نمیدهم
  .گاهی تنوع لازم است

اما مرد فقط مرا در آغوش گرفته و هیچ حرکت خشنی مثل چنـگ زدن            . منتظرم
چهــره مهربــانی دارد و اشــک . نگــاهش میکــنم. باســن یــا کمــرم انجــام نمیدهــد

       روي تخــت . مـن هــم دارد گریـه ام میگیـرد   . چـرا ایـن رفتــار را میکنـد    . میریـزد 
  .اي گریه میکنیم و حرفی به غیر از گریه نمیزنیممی نشینیم  هر دو هاي ه

تمام که شد مرد مرا بوسید و رفـت و مـن امـروز هـیچکس دیگـر را بـه اتـاق راه           
با اینکه اولین بار بود که در آغوش یک مرد احساس خـوبی داشـتم امـا        . نداده ام 

  .روز بدي را گذرانده ام و حس میکنم خیلی ضعیف شده ام و باید کمی بخوابم
نـه بخـاطر   .لآن خوابیده ام ، اما میتوانم خیلی چیزها را ماننـد بیـداري حـس کـنم           ا

اینکه خواب بعدازظهر است ، نه ، حتی شبها هم نیمه خـواب میخـوابم و در ایـن             
خانه که تنها هستم صداهایی میشنوم که انگار انعکاس فریادهایی است کـه زنهـا              

اما اگر کس دیگري مـثلا یکـی از   . دیوانه نمیشوم. عادت دارم   . در روز میکشند    
این جنده هاي اینجا فقط یک شب تنها در تاریکی این خانه سپري کنـد ، صـبح              

  . مالیخولیا برش میدارد
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 به پهلو خوابیده ام و مثـل بـسیاري از شـبها بـی خـواب شـده ام ،                که گاهی وقتی 
ا نیمه هاي شب دستانی از پشت دور کمرم حلقه میشوند ، انگار کسی محکـم مـر    

نمیتوانـستم فریـاد بـزنم و جـرأت        . اوایل نفسم بالا نمی آمـد       . در آغوش میکشد    
گـاهی آن  . امـا مـدتی کـه گذشـت دیگـر ترسـم ریخـت        . فریاد زدن هم نداشتم   

غوش میکشد ، چـون  آدستها را لمس میکنم ، می دانم که مادرم است که مرا در     
وزي که براي اولـین بـار   تاد یعنی همان ر برایم اف   ترسناك از روزي که این اتفاق    

 یک مـاه بعـد متوجـه شـدم      در این اتاق مشغول شدم و از آن مرد کتک خوردم،          
بارهـا تـلاش کـرده ام برگـردم و در آغوشـش بگیـرم امـا وقتـی بـر          . مادرم مـرده  

نوعی خواب بیداریست کـه  . البته گفتم   . میگردم تازه میفهمم که خواب بوده ام        
نمیدانم ، اگر زیـاد بـه اینهـا فکـر         .ري درك میکنم  خیلی از چیزها را بهتر از بیدا      

یکی از جنده هـاي همینجـا کـه بـا مـن مهربـانتر اسـت            . کنم دوباره دیوانه میشوم   
  :میگفت 

  آدم که تنها شد یا دیوانه میشود یا نویسنده 
نویـسنده کـه نیـستم ، دیوانـه هـم چـه             . فکر نمیکنم درست گفتـه باشـد      . نمیدانم  
خوب من هم یکـی     . ی که اینجا می آیند نوعی جنون دارند       نیمی از مردم  . میدانم
دیوانـه بـاش یـا نویـسنده ،     . به هر حال که این زندگی روزي تمام میـشود  . از آنها 

در خانه اي با خانواده ات در کوهستان زندگی کـن یـا تنهـا         . پولدار باش یا فقیر     
ایـستد ،  بـس ژنـده اسـت حتـی نمیتوانـد جلـوي بـاران ب       از  در یک ژنده خانه که      

  .جندگی کن
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 سقف اینجا چکه میکند و من که باران را دوسـت دارم همیـشه سـهمی از آن را                
 کوهـستان  .در اتاقم در سطل فلزي سردي که آن گوشه گذاشتمش جمع میکـنم         

را هم خیلی دوست دارم و کلبه اي که در تپه بلندي در کوهستان بنـا شـده باشـد       
د جاي دهد که هر روز صـبح بزهـا در   و من و دختر کوچکی که ندارم را در خو    
سـگها پـارس کننـد و دختـرم     .  بکـشند آن به ما شیر بدهنـد و شـبها گرگهـا زوزه        

  :به شهر نمیرویم و من برایش بگویم برایم ناز کند که چرا 
   قاتل انسانیت که هست ،دخترم شهر قاتل انسان است و اگر قاتل انسان نباشد 

ن بنا کردیم به جانمـان افتـاده و دختـرم کـه            و برایش بگویم چیزي را که خودما      
  :مثل من موهایی مشکی خواهد داشت سرش را روي زانویم بگذارد و بگوید 

  مادر
آه خدایا ، دوباره شروع شد ، این دختر چیزي کمتـر از تـازه کـار اسـت ، انگـار         

داد . چقـدر صـداي نـازك و تیـزي دارد    . برداشته اند  راپرده اشامروز که همین   
بایـد از جـایم   . دیگر نمیتوانم بخوابم .  کل این ژنده خانه به خود میلرزد    زندکه می 

بلند شوم و به اتاقش بروم ، دستش را بگیرم و محکم به باسنش بکـوبم کـه شـاید       
  . کمی جا باز کند

میــدانم و ن پــشت در اتــاقش ایــستاده ام و هنــوز دارد بلنــد بلنــد جیــغ میکــشد لآا
آرام .  میپیچد لـذت میبرنـد      ها دي که در فاحشه خانه     جیغهاي بلن  زور مردها ا  جاین

دختـر جـداً تـازه کـار اسـت ،      ... خـدایا  . درب اتاق را باز میکنم و خشکم میزنـد   
اینجا که من ایستاده ام غیر از دو دست و دو پا و یـک سـر   . لی کوچک است   یخ
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. کوچک که دارد در زیر مردي چاق و بد هیکل دست و پا میزند چیزي نمیبیـنم               
وري کـه حـق را بـه دختـر تـازه کـار داده باشـم دسـت از پـا درازتـر بـه اتـاقم                   ط

لحظـه  . برمیگردم و میدانم که این بچه بخاطر پول به این حال و روز افتـاده اسـت       
تـاریخ در واحـدهاي کوچـک هـم     . اول که دیدمشان یـاد گذشـته خـودم افتـادم      

ان اینهـا ، اول و  تکراریست و پول همیشه حرف اول و وسط و آخر را میزند و می ـ 
  ...وسط و آخر آدمها زجر میکشند ، زجه میکشند ، انگار که همین امروز 

دو ساعتی میشود که در اتـاقم روي ایـن تخـت جیـر جیـرو             . غصه ام گرفته است   
 که وارد اتاق شد را بیـرون کـرده ام و صـاحب ژنـده      دیگريتنها نشسته ام و مرد 

  .ترك نمی آیدخانه از دستم شاکی شده و دیگر صداي دخ
 اما میدانم نخـواهم توانـست فکـر         .خوابمبشب که رسیده است دارم سعی میکنم        

تا سرم را روي بالش میگذارم صداي جیغهـایش        . دخترك را از ذهنم بیرون کنم     
. در مغزم میپیچد و دوباره که بلند میشوم صداي چکه آب باران هوشـیارم میکنـد      

دیـوار بـا مـن فاصـله دارد دوبـاره دارم      من تمام شده ام و در اتاقی که فقط یـک        
امـا هنـوز چیـزي امیـد بخـش در زنـدگی مـن               . کودکی مبهمم را زندگی میکنم    

   .نقشه اي براي آینده. وجود دارد
صبح شده است و من دارم وسایلی را که بدرد زندگی یـک آدم میخـورد جمـع               

باسـهایم را  ل. میکنم و داخل چمدان قدیمی که از مادرم برایم مانـده بـود میچیـنم        
 اما عروسکم را از میان همان لبـاس       .م چون دیگر بدردم نخواهند خورد     ربر نمیدا 

به لبـاس سـفید گلـدار    . سفید گلدار کودکیم بیرون میاورم و در چمدان میگذارم   
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نگاه میکنم و دلم نمی آید برش نـدارم و برمیـدارم و دوبـاره عروسـک را در آن          
  . میپیچم

 همانجا در اتاق رها میکنم و از ژنده خانه بیرون میروم و از محله پـرت         چمدان را 
در چـشم زنـان   جـایی کـه ویتـرین مغـازه        . و کثیفمان پا به بالاي شـهر میگـذارم          

  و مردانـی کـه   که انگار براي ابد زندگی خواهند کردثروتمند طوري میدرخشند 
شوند و فخـري کـه   ی راست و سـینه هـایی سـپر سـوار ماشینهایـشان می ـ           ی کمرها با

  . انگار تا ابدیت خواهند فروخت
من روبـروي ویتـرین مغـازه اي ایـستاده ام کـه چمـدانهاي رمـزدار و گرانقیمـت              

ــد ــزش را      . میفروش ــرم و رم ــگ میخ ــره اي رن ــدانی نق ــشوم و چم  999وارد می
. امروز خیلی خوشگل شـدم . با چمدان خالی دارم در پیادرو قدم میزنم  . میگذارم

 حساس آرایش کرده ام و حس میکنم شاخه گل رز قرمز رنگـی         خیلی ظریف و  
وارد بانک میـشوم ، رئـیس سـلام       .هستم که دارد در محله بالا شهر دلبري میکند        

. میکند و پیش می آید و من لبخندي میزنم و بیشتر از هر وقتی تحویلش میگیـرم         
دان نقـره   و داخل چم ـسراغ حسابم میروم و تمام پولم را از حساب بیرون میکشم    

ــذارم ــشوم   . اي میگ ــشه دور می ــراي همی ــک ب ــنم و از بان ــداحافظی میک وارد . خ
داروخانه میشوم و خرید میکـنم از داروخانـه بیـرون مـی آیـم و بـراي همیـشه از                    
داروخانه دور میشوم و براي همیشه از محله بالاي شهر هم دور میشوم و بـه ژنـده           

در و دیـوار ایـن    .تا کمی قدم بزنمخانه که نزدیک میشوم از تاکسی پیاده میشوم       
 دلـش خواسـته بـا اسـپري روي     ه خاکی و کثیف اسـت و هـر کـس هرچ ـ       ، محله

اینجـا  . دیوارها کشیده و گاهی جملاتی که بیشترشان به زن فاحـشه خـتم میـشود            
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ویترین مغازه ها در چشمان زنان ژنده پوش چیزي جز افسردگی و مـرگ نیـست     
 همـان درب ژنـده خانـه اسـت کـه       ،ر میرسد ظنو تنها مکانی که کمی با کلاس ب       

و بــراي ماشــینهاي . بــا محافظانــشان وارد میــشوند هــم گاهگــاهی مــردان پولــدار
با خودم فکر میکنم کـه ثروتمنـدانی کـه    . خوشگلشان هم حتما نگهبان میگذارند   

نمیخـواهم توضـیح   .  به ما نیـاز دارنـد      ، چقدر از حقیقت آنچه که هستند میترسند       
  . جمله کافیستهمین. بدهم 

وارد . روبروي سـاختمان ایـستاده ام و دارم بـا ایـن خانـه هـم خـداحافظی میکـنم          
ــرم    ــه میگی ــده خان ــرك را از صــاحب ژن ــشوم و ســراغ دخت ــی . می از دســتم خیل

بیـرون میـروم و منتظـر میمـانم کـه         . شاکیست اما توضیح میدهد که هنـوز نیامـده        
مردي که دست در کمرش انداختـه بـه        همراه با   .از دور میبینمشان  . می آید   . بیاید

 خوب که نگـاهش میکـنم از گذشـته مـن بزرگتـر اسـت امـا                  .این سمت می آید   
. نـوز چهـره اش همـانی کـه هـست را نـشان میدهـد       هشانزده سال بیـشتر نـدارد و     

 و به مرد میگـویم کـه      گرفته ام دستش را . نزدیک که میشود نمیگذارم وارد شود       
  :ختر را به گوشه اي میکشم و میپرسم د. وارد شود تا ما هم بیاییم

  منو میشناسی؟
  :میگوید 

  بله شنیده ام ، شما همان زنی نیستید که اینجا زندگی میکنید؟
   : پرسممی

   داري؟ همخانواده
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  :جواب میدهد 
  .یه مادر دارم که دیگه کسی دوستش نداره

  :میپرسم 
  از این کار لذت میبري؟ حس خوبی برات داره؟

  . سرش را پایین نگه می دارد جواب نمیدهد و
  :چمدان پر از پول را به او میدهم و میگویم

  ؟میکردي یه لحظه فکر کن همه اینا مال خودته اونوقت چطور زندگی
  :چشمانش میدرخشد و میگوید 

 زنـدگی  گ و در روستا  در کلبه پدر بزر   دم با مادرم به کوهستان برگر     داشتمدوست  
  .کنم

  :میگویم 
گیر و برو ، نامه اي براي ماردت مینوسیم براش توضیح میدم که چـی       این پولها رو ب   

  .بودم و چرا اینکار رو میکنم 
  :م ، دخترك میپرسدیسوقتی نامه را مینو

  ؟ میکنیروخب ، جداً چرا این کار 
بـا خـودم میگـویم دختـر جـان ایـن        .جوابش را نمیدهم و برایش تاکسی میگیـرم   

 کـه فقـط رفتـه     برواین خانه در رو و به سمتیزندگی دیگر ربطی به من ندارد از   
  .باشی
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کارم با گذشته ام تمام شد و حال نقشه اي کـه بـراي آینـده داشـته ام بـه گذشـته              
 ،  روي تخـت مینـشینم  ،احـساس خـوبی دارم ، بـه اتـاقم وارد میـشوم          . پیوند زدم 

خریـده ام بیـرون   روخانـه  او تیغ جراحی را کـه از د     چمدانم را درآغوش میکشم     
  . ی آورم و رگی را میزنم که سالها قبل باید میبریدمشم

عاشق چـه   یادم آمد    آه ، .دراز میکشم . ملحفه دارد قرمز میشود   . خون بیرون میزند  
انگار حافظـه ام دوبـاره دارد تقویـت    . همیشه عاشق رنگ قرمز بودمرنگی بودم ،   

خـوبی  س احـسا . کیف هـم دارد اما . شنیده بودم که زدن رگ درد ندارد  . میشود
 بــالاخره ســوراخی اضــافی بــراي تخلیــه پیــدا کــرده ام و بــه انــدازه تمــام   .م دار

. سبک شـده ام  .  حس بدي ندارم  .خالی میشوم   امروز  روزهایی که مسدود بودم     
رم میچرخم ، زمین ایـستاده اسـت و مـن خـودم را            ازمین دارد میچرخد ، نه من د      

انگار سـوار آکروجـت   .است میدوممیبینم که در واحد زمان که بسیار هم پهناور         
 مـن جنـده ام ؟ نـه حـس     ؟شهر بـازي در اتـاقم اسـت      .  دارم میچرخم    .شده باشی 

دوباره دستان مادرم دور کمرم حلقـه    .  دارم وقتم را استفاده میکنم     .اممیکنم زنده   
ها دراز کشیده ایم و چـشمانم کـه         چمن يشده است و در کوهستانی سرسبز رو      

تا الآن دیگر بایـد مـرده باشـم و صـاحب       .  من میدهد  سنگین است حس خوبی به    
  رامـادرم کمـرم  . نمیـدانم  . ژنده خانه و جنده هاي دیگر بالاي سرم ایستاده باشند    

بـدجوري زنـدگی را   . جـاري شـده   بـز   و  از دستانم بجاي خون شیر     رها نمیکند 
  . و دیگر ژنده خانه را نمیبینممفاعل

  پایان
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  من و پري مار
  
را کنار دریا دیدم که بسیار هم زیبا بود و داشـت نقاشـی میکـرد و مردمـی           ن او م

 سیاهی داشـت کـه مـرا بـه دریـا      انچشم. که از کنارش عبور میکردند را نمیدید       
مـاري  پـري   مگر اینکـه بـا   .تو انتظار نداشته باش که اینها را درك کنی   اما  . میبرد

گشت اشاره اي کـه نـدارد روي شـنها    مار با ان پري   باشی و    خوایبدهدر کنار دریا    
   .شبیه عشق استبرایت قلبی کشیده باشد که 
پس نمیگویم و شما کـه مـرا  میخـوانی حـدس بـزن      . دوست ندارم این را بگویم   

که من و مار چه ساعات خوشی داشـتیم وقتـی دریـا را در غـروب دنیـاي کوتـاه              
  .نگاه میکردیم و میگریستیم 

دلـم دارد گریـه میکنـد و مـن کـه اشـک        میگفـت البته مار که اشـک نمیریخـت    
  .میریختم دلم داشت میخندید که چه روزهاي خوشی داریم
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 فردا ظهر پري مار را میدیدم که در کنار آب به خـود مـی پیچـد و مـرا در میـان             
خود می پیچاند و می لولیدیم و عجب شنهاي داغـی داشـت سـاحلی کـه نـامش                 

  . و لوله شده بودیم که داغتر شویمیادم نیست اما میدانم که می لولیدیم
و باز حدس بزنید که من و پري مـار چـه بوسـه هـایی داشـتیم ، زهـراگین و لـب              

 چه داستانهایی از اژده هـا و دیـو صـفتان        .سوز و باز در کنار آب که شرمنده بود        
  .   بیرون آب گفتم و باور نکرد و به آب پشت کردیم و نشستیم

دم حلقه کرد و مرا برداشت و به دریا  انداخت و حـالا  پشتمان به دریا بود که مار     
 حس میکردم چقدر شنا کـردن در هـواي داغ       ، که پشت به دریا درون آب بودم      

  . این ساحل که پري ماري مرا در آن دارد حال میدهد
  . مار مرا به شنا کردن وا میداشت و شنهاي خیس کف دریا را به رخم میکشید 

 مار چقدر غمگـین شـد وقتـی فهمیـد مجبـورم در دریـا        نمیتوانید حدس بزنید که   
 و بـه کفهـایی کـه دورم حلقـه شـده بودنـد و رهـایم نیمکردنـد حـسادت                     بشاشم
 .   میکرد

من آدم بودم اما  مار که حالا کمتر غمگین بود برایم تعریف کرد که پري مارهـا     
ه روي هیچوقت در دریا نمیشاشند و ما که از شر کفها  خلاص شده بودیم دوبـار         

شنها نشسته بودیم و به دنیا ، نه ببخشید به دریا نگاه  میکردیم و دریا ، نـه ببخـشید             
  . دنیا داشت به ما نگاه میکرد

من خیلی برایش تعریف کردم که چقدر برایم مهم است که پدر و مـادر بـه مـن               
  .توجه کنند و آنقدر گفتم و گفتم که سرش رفت

   :سرش که برگشت گفت
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  . همه دنیا دارد به ما توجه میکند  ... یواش...  هیس 
   :گفتم

 چرا؟ ممکن است سرم برود ته دریا و برنگـردد؟ حـالا کـه سـر تـو برگـشت بـرایم              
  تعریف کن چه حالی میدهد؟

  .هیچ نگفت
شـنهاي دریـا افـسرده    غروب که شد مار دوباره دورم حلقه کرد و مرا که از همـه   

 بیشتر از آن به من خوش گذشته باشـد      و یادم نمی آید کی و کجا       تر بودم بوسید  
  .که گذشت
   :پرسیدم

   راستی پري مار تو دیگر چه موجودي هستی؟
   :گفت

  میخواهی پري تو باشم؟. من پري مارم دیگر  
   :پرسیدم

    پري من ؟
   :گفت

  . پري مارها روزي باید تصمیم بگیرندکه پري باشند یا مار
ور باشد به پري زیبـایی تبـدیل میـشود     برایم تعریف کرد که اگر مدتی از دریا د        

که میتواند با آدم زندگی کند  و اگـر بـه دریـا بـرود بـراي همیـشه بـه مـار اژدهـا            
  .پیکري تبدیل میشود که در دریا می ماند
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شب تا نزدیک صبح بیدار ماندم و خرچنگهاي مزاحم را دور کردم و بـه حـرف                 
را کـه نـاز خوابیـده بـود و     پري مار که غروب زده بود فکر میکردم و  پـري مـار         

  .خیلی هم ناز بود نگاه میکردم
  . من هم باید انتخاب میکردم 

آن شب دریاي مرموز در چشمانم ذل زده بود و حرفی نمیزد که مـن سـکوت را          
  : شکستم و پرسیدم 

  هیبت دریا از چیست ؟
   :گفت

  . از اعماق می آید
  . نزدیک صبح بود که در آغوشش آرام گرفتم

   :ي سرم ایستاده بود و میگفتصبح بالا
  . باید تغییر کنم.  بیدار شو

: ن دیگر بـود نگـاهی انـداختم و گفـتم    بیدار  شدم و به دریا که آرام تر از هر زما          
  !پس از اعماق می آید

   :پري مار دستانم را گرفت و گفت
بایـد از دریـا   . دیـر میـشود   . عجله کـن  .میخواهم پري باشم .  من انتخاب کرده ام     

  .ر شویمدو
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نزدیک میشدیم و دنیـا از جلـو بـه      . دور میشدیم و دریا از پشت به ما نگاه میکرد           
ما نگاه میکرد و دور خود که میچرخیدیم آسمان به ما ، دنیـا و دریـا از بـالا نگـاه       

  میکرد
   :کم کم داشتیم به شهر بزرگی میرسیدیم که پري مار پرسید

   انسان بودن چه معنی دارد؟
   :اول گفتم

   نمیدانم 
    :بعد گفتم
  نمی توانم
    : گفتمسپس

   میدانم ، میتوانم بگویم
  : که گفت 

  .کافیست ، دانستم
ابتداي شهر خانه هاي بزرگی قرار داشـتند بـا ماشـین هـاي بلنـد و کوتـاه وتعـداد          

البتـه ایـن را مـن    . کمی از آدمها که حجمشان خیلی کمتر از خانـه هایـشان بـود               
میخـواهی سـرت تـازه نیامـده     ...  مـن فقـط گفـتم هـیس    پري مار گفت و  . نگفتم  
  .برود
   :گفتم
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قصر آدمهاي ثروتمند است و اینهـا هـم ماشـینهاي    . پري اینها که میبینی خانه نیست    
  .آدمهاي ثروتمند و این حجم کوچک هم آدمهاي ثروتمند

   :پري فقط گفت
  . آهان

ا براي نهار به قـصرش  یکی از مردان ثروتمند که کوتاه قد بود پري را دید و ما ر              
 . دعوت کرد 

دور میزي که بسیار بیشتر از حجم ما سه نفر بود میخواستیم غذا بخوریم که پـري      
   :از مرد ثروتمند پرسید

 همسرتان با مـرد دیگـري فـرار نمیکـرد؟ یـا      شتیدشما چه آرزویی دارید؟ دوست دا      
  بچه داشتید؟ یا دریا میرفتید؟

دوست داشتم آنقدر پول داشتم کـه      .  جواب داد  مرد پولدار بدون لحظه اي تفکر     
  .میتوانستم جزیره اي در دریا بخرم

  :پشت خط رئیس بانک بود که به مرد میگفت . تلفن قصر بصدا در آمد
  . شما در قرعه کشی بانک یک جزیره برنده شدیدآقاي ثروتمند ،سلام 

   :پري به من گفت
  .وست دارد شما آدمها را دخدا .قدرخوب استانسان بودن چ 

ــا هــم هــستیم    ــود م ــد کــه فرامــوش کــرده ب  معــذرت نخواســت ،  ،مــرد ثروتمن
با هلیکوپتر رفـت و مـا       . خداحافظی نکرد و با قایق به سمت جزیره حرکت نکرد         

  .که هنوز گرسنه بودیم پیاده از آنجا دور میشدیم
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   :پري گفت
و بـه آسـمان   هرچه از قصر ثروتمندان دور میشویم خانه ها روي هم سـوار میـشوند              

  . میروند
   :گفتم

  . اینها که میگویی آپارتمان است
پري داشت میگفت آپارتمـان چقـدر خـوب اسـت هـر روز بـه آسـمان نزدیـک              

    :میشود که از آخرین طبقه زنی سرش را از پنجره بیرون آورد و فریاد زد
کمک ، همسرم شبیه عروسک کوکی شده ، نه اصلا شبیه عروسک نیست ، انگـار             

    سیون منزل است، چوب است ، فلز است ، من چه هستم؟دکورا
  . بال هستند باز نمود و پریدنمودو دستانش را که گمان می

   :پري گفتبعد 
  . آدمها چقدر بد پرواز میکنند

 فکر میکنم یک امتیاز منفی به آدمها داد

صحنه دلخراشی بود ، خون از صورت زن که حـالا تبـدیل بـه کتـاب شـده بـود                   
  .زد و انگار داشت روي آسفالت چیزي مینوشتبیرون می

  میتوانید حدس بزنید چه مینوشت؟
  .گرسنگی داشت کورمان میکرد که به کافه اي رسیدیم
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زنی داشت در کافه آواز می خوانـد ، مـردي داشـت در کافـه کتـاب میخوانـد و          
مرد دیگري داشت در کافه قهوه میخورد و دختري در کافه دلبـري میکـرد و مـا                  

  .  کافه نشسته بودیم داشتیم غذا میخوردیمکه در
  :زنی که در کافه آواز میخواند جلو آمد و با آواز پرسید

  تو دیگر چه موجودي هستی ؟ -
  .من پري مارم دیگر -

   :زن گفت
   بالاخره متوجه نشدیم پري هستی یا مار؟

  .مردم خندیدند و کف زدند و گفتند به به عجب جک جالبی تعریف کردي
   : در کافه کتاب میخواند جلو آمد و گفتمردي که

    کدام قسمتش بهتر است پري یا مار ؟
   :و مردي که در کافه قهوه میخورد بجاي پري جواب داد

  .معلوم است مار بهتر است چون خیلی خوشمزه است 
  ...مردم دوباره خندیدند و کف زدند و گفتند به به عجب جک جالبی

 بـه   دستان پـري را گرفـت و     میکرد جلو آمد و   دختري که داشت در کافه دلبري       
   :پري غمگین گفت

بنظر من پري خوب است چون زیباست و مار خوب است چون دراز است ، لطیف            
  .است و نیش میزند

  ... مردم اینبار گریه کردند و توي سرشان زدند و نگفتند عجب جک جالبی
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   :پري گفت
 . آدمها چقدر تنوع دارند
  .د و به میدان شهر بردنددستان دختر را بستن

   :اما دختر دوباره تکرار میکرد
    پري خوب است چون زیباست و مار خوب است چون دراز اسـت ، لطیـف اسـت            

  و نیش میزند
  پاي دختر را بستند و به کنار گیوتین بردند

 پـري خـوب اسـت چـون زیباسـت و مـار خـوب        "اما دختر دوباره تکرار میکرد    
  "ف است و نیش میزنداست چون دراز است ، لطی
  سر دختر را جدا کردند

   :دختر دیگر نتوانست تکرار کند اما پري میگفت
پري خوب است چون زیباست و مار خوب است چون دراز است ، لطیـف اسـت              " 

   "و نیش میزند
دنیا به ما نگاه میکرد که دور میشدیم و دور خود کـه میچرخیـدیم دختـر کـه در                 

 .اه میکرد که دور میشدآسمان بود به تمام دنیا نگ

  . به بازار شهر که رسیدیم پري داشت به زن زیبایی تبدیل میشد
پــري پــشت ویتــرین فــروش حیوانــات ایــستاده بــود و دائــم بــه ماهیهــاي داخــل   

  .آکواریوم نگاه میکرد
   :پري گفت



  ژنده خانه 
   

٣٢

نمیدانـستم دریـا را    .  انسانها همه چیز را میخرنـد و بـه خانـه میبرنـد                ، جالب است  
  فردا که زن کاملی شدم برایم دریا میخري؟. ه خانه بردمیشود ب

  .این آکواریوم است  -
   :گفت

   آکواریوم میخري؟
   :گفتم 
  میخرم

  . بازار شلوغ بود و پري مار مشتاق
  :گفتم 

  .بهتر است برایت لباس و کفش بخریم
   :گفت

  از این پارچه هاي قرمز رنگ که این زن به کمر و پایش بسته میخري؟ 
  : گفتم

  نامش دامن است - 
  دامن میخري؟ -

  :گفتم
   میخرم

   :نگاه دیگري انداخت و گفت
  از آن پاکتی که آن زن روي سرش کشیده بود برایم میخري؟ 
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   :گفتم
   نامش کلاه است

  کلاه برایم میخري؟-
  میخرم -

   :گفت
پس حتما از اینها که خودت در پایت کردي و آن خانم زیرش دو تـا مـیخ بلنـد زده                   

  . برایم میخري است
   :گفتم

   نامش کفش پاشنه بلند است
  کفش پاشنه بلند میخري؟-
  ...میخرم ، میخرم -

؟ و برایش کفش و کلاه و لبـاس و دامـن   ...گفت این را میخري و آن را میخري     
    کــردم کــه تبــدیل بــه یــک وانــت خریــدم و خریــدم و حــس می... و آکــواریم و 

  .شده ام
 روبــروي ویتــرین یـک کتــاب فروشــی ایــستاد و  داشـتیم دور میــشدیم کــه پـري  

   :ساکت بود که بعد از یک ساعت ذل زدن پرسید
  این کاغذهایی که روي هم گذاشته اند چیست؟ 

  : گفتم 
 کتاب است برایت کتاب هم میخرم
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  :وارد شدیم و کتابهاي زیر را خریدیم 
  شنگول منگول ، یه توپ دارم قلقلیه و جک و لوبیاي سحرآمیز

   :شدیم که پري گفتخارج می
حالا باید یک خانه هم بخریم ولی باید نه روي خانه هاي دیگر سوار شـده باشـد و           

   .نه خیلی بزرگ باشد که در آن گم شویم
   :گفتم

   پس چطور خانه اي باشد؟
   :گفت

  .ینمب آنقدر باشد که اینها و خودمان در آن آرام بگیریم و من بتوانم همیشه تو را ب
. جایی که خانه ها نه بزرگ بودند و نه روي هم سوار شده بودنـد          .. .جلوتر رفتیم 

  .خیابانها کوچک بودند و آدمها صورتهایی لاغر و چشمانی درشت داشتند
  .کسی باز نکرد . پري درب یکی از خانه ها را کوبید

   :پري گفت
  . خودش هست این همان خانه هست که میگفتم

  .ا در خانه نشسته بوددرب را که باز کردم دختر کوچکی تنه
   :پري گفت

  دختر جان خانه ات را به ما میفروشی؟ 
   :دختر خندید و گفت

  .نمی توانم بفروشم ، فقط میتوانم آن را ببخشم،  نه 
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   :پري گفت
 .زها داریم ، چیزي از ما قبول کنما خیلی چی 

   :دختر گفت
اولـین بـار   م و باشد چیزي میخواهم که خیلی وقت است نامش را فرامـوش کـرده ا            

  .مادرم آن را به من داد
   :پري گفت

  .من نام میبرم تا تو یادت بیاید. اشکالی ندارد ما همه چیز داریم 
   :پري گفت

   آکواریوم میخواهی
   :دختر گفت

  نه این نبود - 
  کلاه میخواهی؟ -
  نه -
  دامن میخواهی؟ -
  نه -
  ؟حتما کفش پاشنه بلند میخواهی -
  نه -
  لند میخواهی؟ماشین شاسی ب -
  نه -
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  پس اسپورتش را میخواهی؟ -
  نه -
  هلیکوپتر میخواهی؟ -
  نه -
  میخواهی؟... میز صندلی مبل یخچال و  -
  .نه . نه . نه  -

  .پري همه چیزهایی که خریده بودیم را شمرد اما دختر نمیخواست
   :خسته وحیران بودیم که دختر دستان پري را نگاه کرد و گفت

   که به هم چسبانده اید چه هستند؟ پري؟ آن کاغذها
  عزیزم اینها کتاب هستند  -

   :دختر گفت
آهان یادم آمد وقتی کوچکتر بودم غذا نمیخوردم ، مادر برایم شـنگول و منگـول ،          

 .واند و من با اشتها غذا میخوردمیه توپ دارم قلقلیه و جک و لوبیاي سحرآمیز میخ
   :پري رو به من کرد و گفت

  ه ایم؟  ما غذا خرید
   :گفتم

   نه
   :پس رو به دختر گفت

    ما غذا نداریم ولی اینها که گفتی داریم
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  و شروع کرد به خواندن کتابها 
  اول یه توپ دارم قلقلیه خواند و دختر خندید

  بعد جک و لوبیاي سحرآمیز خواند و دختر باز هم خندید
نم مـنم  م ـ"آخر هم داستان شنگول و منگول همان داسـتانی کـه گـرگ میگفـت        

   را خواند و اینبار دختر خوابید "مادرتون غذا آوردم براتون
   :پري گفت

  . آخی چقدر ناز خوابیده
   :دستهاي پري را گرفتم و گفتم

  .از گرسنگی مرده. پري جان دختر نخوابیده 
  .من و پري مار مدتها در آنجا نشستیم و صحبت نکردیم

شب آتـش روشـن   . تاب خواند دختر را به خاك سپردیم و پري تا شب برایش ک          
بـه خانـه    . به وسایلی که خریده بودیم نگـاه کـردیم        . کردیم و به هم نگاه کردیم       

به آتش نگاه کردیم  و یادمـان نرفـت   . دخترك که دیگر مال ما بود نگاه کردیم      
و . به آسـمان ، خـاك و آب نگـاه کنـیم و دنیـا داشـت بـه خـودش نگـاه میکـرد              

  . آسمان خوابیده بود
   :ي گفتصبح پر

  . غروب کاملا تغییر خواهم کرد ، باید تصمیم بگیرم
   :گفتم
   خب؟
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   :گفت
پوسـتم روشـن تـر شـده و     . پولکهـایم ریختـه  . ببین موهایم یک دست شـده اسـت       

  .چشمهایم زیباتر
   :گفتم

  .هر روز زیباتر میشوي.  میبینم
   :پري گفت

   چطورآدمی میشوم؟ تغییر کردم بنظرت فردا که کاملا 
   :گفتم

   نمیدانم
  آیا شبیه زنی که بخاطر همسرش میخواست پرواز کند میشوم؟ -
  نمیدانم -
  ممکن است شبیه زنی شوم که آواز میخواند؟ -
  نمیدانم - 

  .پس حتما شبیه مردي میشوم که قهوه میخورد وبه من گفت خوشمزه -
  باور کن نمیدانم -
 پري خـوب اسـت   "یاد میزد یعنی امکان دارد شبیه دلبري شوم که پاي گیوتین فر    -

   ؟"...چون زیباست و
  فقط شاید. شاید بشوي -

   :گفتم
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   پري ممکن است حتی شبیه زنی بشوي که در بازار دیدي اما فقط ممکن است 
پس ممکن است شبیه دختري شوم که خانه اش را بخـشید ، از گرسـنگی مـرد و                 -

  .عاشق کتاب بود
   :نمیدانستم چه پاسخی بدهم اما گفتم

 .اما فقط ممکن است. ممکن است شبیه همه مردم دنیا شوي 
پري مار آرام دستانم را گرفت و به سمتی رفتیم کـه از بـازار گذشـتیم ، از کنـار            
زن با کفشهاي پاشنه دار گذشتیم ، از میدان شـهر و از کنـار گیـوتین گذشـتیم و             

 و آپارتمـان  حتی از کنار کافه ، مرد کتاب خوان ، زن خواننده ، مرده قهوه خور            
  . گذشتیم و آخرین جایی که از آن گذشتیم قصر مرد ثروتمند بود

  .کنار دریا ، دنیا داشت به ما توجه میکرد و دریا روبروي ما ایستاده بود
  : پري مار شنیدم خیلی ساده بود و آخرین جمله اي که از

  
  "اگر به دریا بروم فقط یک چیز میشوم"

  
ح داد مار باشد و مـن کـه سـالها پـس از آن از خـط        پري مار به دریا پرید و ترجی      

مرزي ساحل فراتر نرفتـه ام میـان دریـا ، خـاك و آسـمان گیـر کـرده ام و هنـوز           
  :نمیدانم چه کسی هستم و تنها شعر میخوانم 
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  اگر از پشت نسیم

  اگر از لاي درختان      
  اگر از پاي تماشا آمد               

   خاطر همه خاكلیک آراسته بود از همه   
  و اگر از نفسش گریه سوري میسوخت              

  لیک نامش به دل آراسته بود                                       
  نیک آمد تا راه              

   برفتهنیک از را                      
  لیک ماندیم چنین ما بی نقش                         

  لاي این سبزترین چاله نور                                     
  پشت خاکستر شرم                                                        

  لیک ماندیم چنین ما بی نقش                               
  
  

  پایان
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 کتاب راضی بوده باشید ، لطفا نظرات و پیشنهادات امیدوارم از خواندن این
 که در ابتداي کتاب درج  email یا  smsخود را در مورد آثارم از طریق 

  .شده ارسال نمایید
.  

در صورتی که از خواندن این کتاب لذت بردید و در صورت تمایل هزینه 
 هم واریز  نمایید و اگرواریز به شماره حسابم هزار تومانکتاب را به مبلغ 

  .ننمودید در هر حال براي شما آرزوي موفقیت دارم
  :حساب شماره 

800 -779220 -5  
  بانک پارسیان

  محسن قانونی صابر: به نام 
  :شماره کارت جهت عملیات کارت به کارت 

6221061029471648  
  


